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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

پیش از هرچیز 

ایــــران 
باید باقی بماند

گفت وگو با هادی خانیکی استاد پیشکسوت ارتباطات 
 دربــاره نقش رســانه ها به خصوص ایران اینترنشــنال 

و مقاومت چندوجهی مردم در جنگ اخیر

خبرسازان

 اعتراض بازیگران 
به نسل کشی در غزه

هم‌زمان‌با‌افزایش‌نگرانی‌ها‌درباره‌خطر‌قطحی‌گسترده‌
و‌تلفات‌انســانی‌در‌نوار‌غــزه‌در‌پی‌ممانعت‌ارتش‌رژیم‌
صهیونیســتی‌از‌ورود‌غــذا‌و‌دارو‌و‌دیگــر‌کمک‌هــای‌
بشردوســتانه‌به‌این‌خطه،‌خواکیــن‌فینیکس،‌بازیگر‌
مطرح‌هالیوود‌در‌مصاحبه‌ای‌ویدئویی‌جنایات‌اسرائیل‌
علیه‌کودکان‌و‌زنان‌را‌محکوم‌کرده‌و‌گفته‌است:‌»هیچ‌
توجیهی‌برای‌اینکه‌کودکان‌در‌جنگ‌از‌گرسنگی‌بمیرند،‌
وجود‌ندارد.‌به‌همین‌ســادگی!‌لازم‌نیست‌ژئوپلیتیک‌
یا‌مســائل‌دیگری‌را‌درک‌کرد‌تا‌متوجه‌این‌مسئله‌شد.‌
می‌دانم‌که‌درگیری‌همه‌جای‌دنیــا‌وجود‌دارد،‌اما‌این‌
یکی‌به‌نظــرم‌بهت‌آوره،‌چــون‌ما‌می‌ترســیم‌درباره‌آن‌
صحبت‌کنیم.«‌دو‌روز‌پیش‌نیز،‌خاویر‌باردم‌در‌پســتی‌
اینستاگرامی‌نوشته‌بود:‌»اسرائیل‌قتل‌می‌کند،‌آمریکا‌
آن‌را‌تأمین‌مالی‌می‌کند.‌اروپا‌از‌آن‌حمایت‌می‌کند.‌فقط‌
ما،‌ما‌مردم‌شریف‌مانده‌ایم‌که‌این‌نسل‌کشی‌را‌محکوم‌
کنیم.‌ساکت‌نمانید!‌شما‌هم‌شریک‌جرم‌خواهید‌شد!«

 نمایشگاهی برای بازخوانی 
نقش زنان در هنر معاصر ایران
نمایشگاه‌»به‌گزارش‌زنان«‌با‌تمرکز‌بر‌آثار‌هنرمندان‌
زن‌نوگــرای‌ایرانی،‌دوم‌مردادمــاه‌در‌موزه‌هنرهای‌
معاصر‌تهران‌افتتاح‌می‌شود.‌این‌نمایشگاه‌با‌نمایش‌
‌۱۲۱اثــر‌از‌‌۶۵هنرمند‌زن،‌روایتی‌تــازه‌از‌حضور‌و‌
تأثیــر‌زنان‌در‌تاریخ‌هنر‌معاصر‌ایــران‌ارائه‌می‌دهد؛‌
روایتــی‌که‌این‌بــار‌از‌دل‌گنجینه‌مــوزه،‌گالری‌ها‌و‌
خانه‌هنرمندان‌بیرون‌کشــیده‌شده‌است.‌نشست‌
خبــری‌این‌نمایشــگاه،‌روز‌یکشــنبه‌‌۲۹تیرماه،‌با‌
حضور‌رضــا‌دبیری‌نژاد‌)رئیس‌مــوزه(‌و‌کیوریتورها‌
افســانه‌کامران،‌توکا‌ملکی‌و‌ســجاد‌باغبان‌ماهر‌در‌
محل‌موزه‌برگزار‌شــد.‌آن‌طور‌کــه‌دبیری‌نژاد‌گفته،‌
در‌این‌نمایشــگاه‌فیلم‌های‌مستندی‌درباره‌زندگی‌
هنرمندان‌زن‌معاصر‌نمایش‌داده‌می‌شود.‌نمایشگاه‌
»به‌گزارش‌زنان«‌بخش‌های‌مختلفی‌دارد‌که‌ازجمله‌
آنها‌می‌تــوان‌به‌پیشــگامان،‌پرتره،‌هنــر‌انتزاعی،‌
منظره‌نگاری‌و‌طبیعت،‌زندگی‌روزمره،‌‌نوسنت‌گرایی‌

و‌مسائل‌اجتماعی‌اشاره‌کرد.

حریق بر جان سازهای طلوعی
منزل‌زیدالله‌طلوعی،‌از‌اســتادان‌پیشکسوت‌
موسیقی‌ایرانی،‌به‌دلیل‌قطع‌و‌وصل‌برق‌دچار‌
ســانحه‌‌آتش‌ســوزی‌شد‌و‌بخشــی‌از‌سازهای‌
ایــن‌هنرمنــد‌طعمه‌حریــق‌شــد.‌طلوعی‌به‌
خبرآنلاین‌گفته‌که‌چنــدی‌پیش‌به‌دلیل‌قطع‌
و‌وصل‌برق،‌کولر‌خانه‌او‌دچار‌مشــکل‌اتصال‌
و‌درنهایت‌آتش‌ســوزی‌شده‌اســت‌و‌چند‌ساز‌
تار،‌ســه‌تار‌و‌باغلامای‌او‌از‌بین‌رفته‌اســت.‌او‌
در‌این‌باره‌گفت:‌»ما‌روز‌آتش‌ســوزی‌در‌خانه‌
نبودیم.‌بســیاری‌از‌وســایل‌زندگی‌مان‌از‌بین‌
رفتــه‌و‌بخش‌از‌آرشــیو‌صوتــی‌ام‌را‌هم‌در‌این‌
آتش‌ســوزی‌از‌دســت‌داده‌ام‌و‌فعــلًا‌به‌صورت‌
موقت‌در‌محل‌دیگری‌ساکن‌هستم‌تا‌بازسازی‌
خانه‌تمام‌شــود.«‌طلوعی‌که‌مدرک‌درجه‌یک‌
هنــری‌دارد،‌بیــش‌از‌یک‌دهه‌اســت‌که‌عضو‌
هیئت‌مدیره‌خانه‌موســیقی‌ایران‌است‌و‌یکی‌
از‌مؤسسان‌گروه‌شیدا‌به‌سرپرستی‌محمدرضا‌

لطفی‌نیز‌بوده‌است.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  جنگ، ابعاد ســخت افزاری و نرم افــزاری زیادی 
دارد و تقلیل دادنش به بُعد نظامی باعث رؤیت پذیر 
می شــود.  آن  گوناگــون  ابعــاد  و  نشــدن لایه هــا 
می خواهم گفت وگویمان را با صحبت کردن در این 
باره آغاز کنیم. جنگ 12 روزه ایران و اســرائیل چه 

ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری داشت؟
وقتی‌از‌جنگ‌‌۱۲روزه‌ایران‌و‌اسرائیل‌صحبت‌می‌کنیم،‌
باید‌به‌هــر‌دوی‌این‌ابعاد‌بپردازیم.‌مــا‌در‌قرنی‌زندگی‌
می‌کنیم‌که‌در‌آن‌شــاهد‌شــکل‌گیری‌جنگی‌هســتیم‌
کــه‌می‌توان‌از‌آن‌تحت‌عنوان‌جنــگ‌روایت‌ها‌یاد‌کرد؛‌
جنگی‌که‌کنار‌جنــگ‌نظامی‌قرار‌می‌گیرد‌و‌آن‌را‌کامل‌
می‌کند.‌درنتیجه‌وقتــی‌درباره‌جنگ‌صحبت‌می‌کنیم،‌
نباید‌نسبت‌به‌سازوکارهای‌رسانه‌ای‌و‌ارتباطی‌بی‌تفاوت‌
باشــیم.‌جنگ‌روانی‌ای‌که‌رســانه‌ها‌راه‌می‌اندازند،‌در‌
جنگ‌‌۱۲روزه‌ایران‌و‌اســرائیل‌هم‌دیده‌شد.‌این‌جنگ‌
از‌برخی‌جهات‌برای‌ما‌تلخ‌و‌ســنگین‌بود‌و‌تفاوت‌های‌
آشــکاری‌با‌آخرین‌جنگ‌رخ‌داده‌در‌کشور‌یعنی‌جنگ‌
ایــران‌و‌عراق‌داشــت.‌در‌این‌جنگ‌‌۱۲روزه‌از‌یک‌ســو‌
فناوری‌های‌نظامی‌را‌داشــتیم‌که‌آنــی‌و‌تخریب‌کننده‌
بودند‌و‌از‌ســوی‌دیگر،‌فناوری‌های‌ارتباطی‌و‌اطلاعاتی‌
را.‌بایــد‌گفــت‌که‌اســرائیل‌در‌هــر‌دوی‌ایــن‌زمینه‌ها‌
در‌منطقــه‌زبانزد‌اســت؛‌هم‌تجربه‌جنگ‌هــای‌نظامی‌
زیــادی‌را‌دارد،‌هــم‌خــوب‌بلد‌اســت‌جنــگ‌روانی‌راه‌
بیانــدازد.‌درنتیجه‌موضــوع‌امنیت‌ارتباطــات‌به‌عنوان‌

یک‌پادگفتمان‌و‌ابزاری‌برای‌مقابله‌با‌ســازوکارهای‌نرم‌
دشمن‌برای‌ما‌اهمیت‌یافته‌بود.

Ó  در شــرایط بحرانــی، اهمیــت رســانه ها فراتر از 
اطلاع رسانی صرف اســت؛ آنها به کانال هایی برای 
حفظ انســجام اجتماعی، مدیریت افکار عمومی و 
حتی التیام اضطراب های جمعی تبدیل می شوند. 
امــا هنگامی که این کانال ها دچار اختلال شــوند، 
جامعــه با بحــران مضاعفــی تحت عنــوان بحران 
ارتباط روبه رو می شــود. آیا ما هم در جنگ اخیر با 

چنین بحرانی روبه رو بودیم؟
ما‌شــاهد‌اختــلالات‌ارتباطــی‌در‌داخل‌کشــور‌بودیم‌
کــه‌علاوه‌بــر‌نمودهــای‌فیزیکی‌و‌فنی‌اش،‌یک‌ســری‌
ابعــاد‌روانــی‌و‌اجتماعی‌هم‌برای‌مردم‌داشــت.‌در‌بُعد‌
فیزیکــی،‌ازآنجاکــه‌زیرســاخت‌های‌شــبکه‌ای‌آســیب‌
دیدنــد،‌به‌طور‌طبیعی‌فضــای‌ارتباطی‌دچــار‌اختلال‌
شد.‌سازندگان‌شبکه‌های‌اجتماعی،‌کانال‌ها،‌نیروهای‌
خبــری،‌خبرگزاری‌ها‌و‌نظام‌اطلاع‌رســانی‌که‌عمدتاً‌بر‌
شــهروندخبرنگاران،‌گروه‌ها‌و‌رسانه‌های‌مستقل‌متکی‌
بودند،‌به‌شــدت‌تحت‌تأثیر‌قرار‌گرفتند.‌آثار‌این‌اختلال‌
به‌تدریج‌در‌رسانه‌های‌رســمی‌نظیر‌رادیو‌و‌تلویزیون‌نیز‌
آشــکار‌شــد.‌در‌چنین‌وضعیتی،‌گویی‌مردم‌در‌»اتاقی‌
شیشــه‌ای«‌قرار‌داده‌شــده‌بودند،‌با‌اختیاراتی‌محدود‌
نســبت‌به‌انعکاس‌واقعیت‌ها.‌یکی‌دیگر‌از‌ظرفیت‌هایی‌
کــه‌از‌نظر‌زیرســاختی‌دچار‌آســیب‌شــد،‌خود‌رســانه‌
ملی‌به‌ویــژه‌تلویزیون‌بود.‌هم‌زمان‌با‌پیشــروی‌جنگ‌و‌
شــدت‌گرفتن‌حملات‌بــه‌مراکز‌مختلف،‌نیــاز‌جامعه‌به‌
دریافت‌اخبار‌و‌اطلاعات‌افزایش‌یافت.‌هرچه‌به‌مراحل‌
حساس‌تری‌از‌جنگ‌نزدیک‌می‌شــدیم،‌نیاز‌عمومی‌به‌
کسب‌خبر‌بیشتر‌می‌شــد،‌اما‌در‌مقابل،‌ظرفیت‌انتشار‌
و‌بازتاب‌اخبار‌کاهش‌می‌یافــت.‌در‌جنبه‌های‌ارتباطی‌
و‌نرم‌افزاری،‌همان‌طور‌که‌اشــاره‌شــد،‌پرســش‌اصلی‌
این‌بود‌که‌چــه‌منابعی‌در‌چنین‌شــرایطی‌از‌مرجعیت‌
و‌مشروعیت‌بیشــتری‌برخوردارند؟‌مردم‌به‌کدام‌منابع‌
اعتمــاد‌می‌کننــد؟‌ایــن‌منابع‌تا‌چــه‌اندازه‌بــا‌دقت،‌
شفافیت‌و‌در‌زمان‌مناســب،‌اطلاعات‌و‌اخبار‌را‌منتشر‌
می‌کننــد؟‌این‌ســؤالات‌نشــان‌می‌دهد‌که‌باید‌ســپهر‌

ارتباطی‌را‌وسیع‌تر‌دید.
Ó  در چنــد دهــه اخیــر صداوســیمای جمهــوری 

اســلامی ایران با چالش های زیادی ازجمله چالش 
مرجعیت و کاهش تعــداد مخاطبانش روبه رو بوده 
است. عملکرد آن در جنگ اخیر را چگونه ارزیابی 
می کنیــد؟ آیــا توانســت آنطور کــه بایــد، اخبار را 

پوشش دهد؟
میان‌رســانه،‌به‌مثابه‌فناوری‌و‌ارتباط،‌به‌عنوان‌پدیده‌ای‌
اجتماعی،‌فرهنگی‌و‌سیاســی،‌همیشــه‌رابطــه‌ای‌عام‌
و‌خاص‌برقرار‌اســت.‌به‌بیان‌دیگــر،‌»ارتباط«‌امری‌عام‌
است‌و‌»رســانه«‌بخشــی‌خاص‌از‌آن‌محسوب‌می‌شود.‌
اگر‌اعتماد‌وجود‌داشــته‌باشــد،‌حتی‌یک‌دیوارنوشته‌یا‌
یک‌شعار‌شــفاهی‌نیز‌می‌تواند‌اثرگذار‌باشد،‌اما‌در‌نبود‌
اعتماد،‌حتی‌بزرگ‌ترین‌رسانه‌ها‌نیز‌نمی‌توانند‌مؤثر‌عمل‌
کنند.‌در‌چنددهــه‌اخیر‌تعداد‌مخاطبان‌صداوســیمای‌

جمهوری‌اســلامی‌ایران‌کاهش‌پیدا‌کرده‌و‌بخش‌زیادی‌
از‌مرجعیت‌رســانه‌به‌دســت‌شــبکه‌های‌خارجی‌افتاده‌
اســت‌و‌مردم‌اخبار‌را‌از‌طریق‌آنهــا‌پیگیری‌می‌کنند.‌با‌
وجود‌ایــن،‌در‌این‌جنگ،‌سیاســت‌خبــری‌تلویزیون‌تا‌
حدودی‌نســبت‌به‌گذشــته‌تغییر‌کرده‌بود.‌تلویزیون‌در‌
شــرایطی‌اخبار‌را‌مخابره‌می‌کرد‌که‌جامعه‌به‌شدت‌تشنه‌
دانستن‌»آنچه‌در‌حال‌وقوع‌است«‌بود.‌این‌تغییر‌رویکرد‌
صداوســیما‌از‌دید‌من‌گامی‌روبه‌جلو‌برای‌پاسخگویی‌به‌
نیاز‌ارتباطی‌موجود‌در‌جامعه‌بود‌که‌باید‌ادامه‌پیدا‌کند.
در‌کنــار‌ایــن‌پیشــرفت،‌ضعفــی‌نیــز‌وجود‌داشــت؛‌
روایت‌هایی‌که‌توسط‌رســانه‌ارائه‌می‌شد،‌همه‌نیازهای‌
جامعه‌را‌پوشــش‌نمی‌داد.‌این‌روایت‌ها‌عمدتاً‌حماسی‌
و‌دفاع‌محور‌بودند‌و‌متناســب‌با‌شــرایط‌تاریخی‌جنگ‌
ایران‌و‌عــراق‌طراحی‌شــده‌بودنــد.‌درحالی‌که‌جامعه‌
امــروز‌تفاوت‌هــای‌بســیاری‌بــا‌آن‌دوران‌دارد‌و‌طبیعتاً‌
نیازمنــد‌روایت‌هایــی‌متناســب‌بــا‌واقعیت‌هــای‌امروز‌
است.‌این‌جنگ‌اخیر‌شباهت‌چندانی‌با‌جنگ‌گذشته‌
نداشــت.‌امــا‌در‌بُعــد‌وســیع‌تر‌ارتباطی‌کــه‌پدیده‌ای‌
اجتماعی،‌فرهنگی‌و‌سیاســی‌اســت،‌به‌نظر‌می‌رســد‌
تفاوتی‌چشــمگیر‌نســبت‌بــه‌گذشــته‌به‌وجــود‌آمده‌
بــود.‌نگاه‌مردم‌بــه‌تلویزیون‌همدلانه‌تر‌شــده‌بود.‌یک‌
مواجهه‌وطن‌دوســتانه‌شــکل‌گرفت‌کــه‌در‌آن،‌خانه‌یا‌
میهن‌بزرگ‌تــر‌از‌اختلاف‌نظرهای‌سیاســی،‌فرهنگی‌و‌

اجتماعی‌تلقی‌شد.
Ó  با ازدســت رفتن مرجعیت رسانه ای صداوسیما و 

حــذف و طرد گروه های مختلف از آن، بســیاری از 
مردم به این نهاد پشت کرده بودند و به عملکردش 
نقدهایی داشــتند. با وجود این، وقتی ســاختمان 
صداوسیما مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، شاهد 
آشفته شدن مردم بودیم؛ مردمی که مدت ها بود از 
این ساختمان روی برگردانده بودند. علت برآشفته 

شدن مردم را چطور می توان تحلیل کرد؟
مردم‌آشفته‌شــده‌بودند،‌چون‌آتش‌در‌خانه‌افتاده‌بود‌و‌
صداوســیما‌هم‌بخشی‌از‌این‌خانه‌بود.‌ایران‌خانه‌ماست‌
و‌در‌جریــان‌این‌جنگ،‌افــراد‌و‌گروه‌های‌مختلف‌با‌کنار‌
گذاشــتن‌اختلاف‌هایشان‌کنار‌هم‌پشت‌ایران‌ایستادند.‌
گویی‌آتشی‌در‌این‌خانه‌افتاده‌بود‌که‌دامن‌همه‌را‌گرفته‌
بود‌و‌در‌این‌خانه‌صداوســیما‌و‌ساختمان‌قدیمی‌اش‌هم‌
جایی‌پیدا‌کــرده‌بود.‌بنابراین‌تلویزیــون‌نه‌به‌عنوان‌یک‌
نهاد‌جداافتــاده‌از‌اکثریت‌مردم،‌بلکه‌به‌عنوان‌بخشــی‌
از‌این‌ســرزمین‌دیده‌شــد‌و‌مردم‌حمله‌به‌آن‌را‌حمله‌به‌
نهادی‌از‌وطن‌تلقی‌کردند،‌نه‌صرفاً‌حمله‌به‌ســاختمانی‌
دولتی.‌درواقع‌مردم‌به‌این‌باور‌رســیدند‌که‌صداوســیما‌
بخشــی‌از‌هویــت‌ملی‌شــان‌و‌نهــادی‌ورای‌دولت‌هــا‌و‌
حکومت‌هایی‌اســت‌که‌بر‌ایران‌حکمرانی‌کرده‌اند‌و‌باید‌
باقی‌بمانــد.‌این‌وضعیت‌به‌‌احتمال‌زیاد‌موقتی‌اســت.‌
بااین‌حــال‌برای‌نهادی‌همچون‌رادیــو‌و‌تلویزیون‌و‌حتی‌
ســایر‌نهادهای‌حکمرانی‌و‌سیاســت‌گذاری،‌این‌فرصت‌
‌ می‌تواند‌بســیار‌مغتنم‌باشــد.‌شــکل‌گیری‌این‌انسجام‌ـ
‌قابلیت‌استمرار‌یا‌دست‌کم‌تقویت‌تدریجی‌ اگرچه‌موقت‌ـ

را‌دارد‌و‌اگر‌از‌آن‌استفاده‌نکنند،‌از‌دست‌می‌رود.

جنگ 12 روزه ایران و اســرائیل، صرفاً یک رویارویی نظامــی نبود، بلکه صحنه ای از 
تقابل فراگیر در لایه های سخت افزاری و نرم افزاری بود که اهمیت امنیت ارتباطات 
و نقش روایت سازی رسانه ای را به شدت پررنگ کرد. این نبرد، از سویی با موشک ها 
و پهپادها پیش می رفت و از ســوی دیگر، با پیام ها، تصاویر و تفسیرهایی که افکار 
عمومــی را در داخــل و خارج از ایــران تحت تأثیر قرار می دادنــد. تجربه این جنگ 
نشــان داد که تســلط بر فضــای روایت، چیــزی کمتر از تســلط بر فضــای نظامی 
نیســت. در چند سال اخیر، با ازدست رفتن بخشی از مرجعیت صداوسیمای ایران، 
میدان به شــبکه هایی چون اینترنشــنال واگذار شــده بود. اینترنشنال در روزهای 
جنگ تمــام تلاشــش را کرد تــا به عنوان بــازوی ایدئولوژیک اســرائیل فروپاشــی 
قریب الوقــوع نظام سیاســی در ایران را بــا جنگی روانی درآمیــزد و اخبار را آن طور 
که می خواهــد ارائه دهد. بااین حال برخــلاف پیش بینی بســیاری از تحلیل گران، 
جامعه ایرانی در مواجهه با این روایت های هجومی، رفتاری متفاوت از خود نشــان 
داد؛ همبســتگی، همدلی و احیای حس ملی گرایی. حتی منتقدان و معترضان نیز 
در برابر روایت های این شــبکه صف کشــیدند. این مقاومت، نه فقط نظامی، بلکه 
فرهنگی، رسانه ای و مدنی بود؛ از هنرمندان خیابانی تا روزنامه نگاران مستقل. به 
نظر می رســد جامعه ایران به مرحله ای از بلوغ رسانه ای و فهم انتقادی رسیده که 
می تواند میان واقعیت، عملیات روانی و اهداف پنهان رســانه ها تمایز بگذارد. در 
گفت وگویی که با هادی خانیکی، اســتاد علوم ارتباطات دانشــگاه علامه داشتیم، 

تلاش کردیم تا ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کنیم.

روزنامه‌نگار
نیلوفر نادری

مصاحبه 
رسانه

این موفقیت موقتی 
است، مگر اینکه 
کل نظام سیاسی 

کشور نیز به سمت 
شنیدن صداهای 

مختلف حاضر در 
جامعه حرکت کند، 

چون اعتماد به رسانه 
و نهادهای رسمی، 

بدون حضور و 
مشارکت واقعی مردم 

پایدار نخواهد ماند
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